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 نسفی و ابن عربی  عزیزالدین دیدگاهبررسی  تعیین سرنوشت و در قضا و قدرنقش 
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 ، دانشگاه آزاد نیشابور کارشناسی ارشد عرفان اسلامی  1
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 چکیده 
بخشی از    ، صورت گرفته  های های بسیار دور توجه اکثر اندیشمندان را به خود مشغول کرده است. طبق بررسیقضا و قدر یکی از مباحثی است که از گذشته

های  و قدر به ظرفیت ی قضاباشد. ریشهی اختیار انسان خارج می قضا و قدر به اراده و اختیار انسان بستگی دارد و قابل تغییر است ولی بخش دیگر از حوزه

هی در چارچوب نظام اسباب و مسببات در جهان  ی العلم و اراده  گردد.ها با زندگی در عالم مادی آشکار میگردد که این ظرفیتانسان برمی  )اعیان ثابته( درونی

اعمال درست یا نادرست، آزار و اذیت یا    آورد.گردد. طبق قانون بَدا، با تغییر اوضاع و شرایط، خداوند هم قوانین جدیدی در جهان هستی پدید میجاری می

بین جبر و    ا نه مجبور و نه مختار مطلق هستند و زندگیشانهبسزایی دارد. انساندر قضا و قدر یا تغییر سرنوشت تاثیر  رعکس صدقه، وقف، خیرات و دعا  ب 

بر همین اساس لوح محفوظ، عالم صغیر نطفه است که سعادت یا شقاوت و دیگر صفات زشت و زیبا در آن نهفته است. مقدرات بر مبنای لوح   .اختیار قرار دارد

بر ای   بر( ولی)ج محفوظ به صورت جزئی است و قابل تغییر نیست   ن مبنا کلی بوده و قابل تغییر است سقف مرفوع، آسمان و ستارگان هستند که مقدرات 

محی    نسفی و  عزیزالدین  قرن هفتم،  عرفای مسلماندو نفر ازای و باتوجه به آیات الهی، سخنان معصومین و دیدگاه  ی کتابخانه این مقاله به شیوه  . )تفویض(

 جمع آوری گردیده است.  الدین عربی  

 

 محفوظ   لوح  قضا و قدر،اسباب و مسببات، اعیان ثابته، بَدا، جبر و تفویض، سقف مرفوع،    :واژگان کلیدی
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 مقدمه 
 اند. های دور بسیاری از مکاتب، مذاهب و فرق مختلف به آن پرداختهبحث قضا و قدر یکی از مباحث اعتقادی و کلامی است که از گذشته

مکاتب الهی اعم از اسلام، مسیحیت و یهودیت در این خصوص اظهار نظر کرده و باتوجه به آیات الهی پاسخگوی سوالات و شبهاتی در این  

مکاتب و اندیشمندان غیر الهی مانند بودا و کنفسیوس و بسیاری از اندیشمندان بزرگ مشرق زمین در هندوستان و چین در    اند.خصوص بوده 

متکلمین و فلاسفه در عالم اسلام باتوجه به آیات قرآن و استناد به احادیث معصومین سلام الله علیهم و   باشند.هایی میدیدگاه  این بحث صاحب

ی استدلالی و خاص خود مواردی را چه در بحث جبر یا اختیار مطرح کرده که ما با مراجعه به کتب آنان به این پیشوایان دین اسلام با شیوه 

های متکلمین و فلاسفه و یا اندیشمندان الهی یا غیر الهی را ندارد.  این مقاله قصد پرداختن به اقوال و نقادی  کنیم.ها دسترسی پیدا میاندیشه

ع جبر  هایی است که در خصوص این بحث مهم کلامی و اعتقادی یعنی مبحث ارزشمند قضا و قدر که موضوهدف این نوشتار پرداختن به ناگفته

به صورت خلاصه مورد بررسی قرار    رامسلمان    یدو تن ازعرفادیدگاه آیات، روایات و    مهمتریناین نوشتار باشد.می  ،و اختیار را به دنبال دارد

استعانت الهی  باشد. امید که از  ی کلام، فلسفه و عرفان مفید و حائز توجه می این مقاله جهت استفاده محققان و پژوهشگران حوزه  دهد.می

 برخوردار گردیم. 

 

 پیشینه
ی  دانیم که به دلیل حمایت خلفا. میکندبه ذهن خطور می  درقرن دوم  ی اشاعرهآید، افکار جبرمآبانه هرگاه سخن از قضا و قدر به میان می

از طرفی معتزله به دلیل نقاط ضعفی که   ها تسلط این افکار بر ممالک جهان اسلام حاکم بود.در زمان بنی عباس از دیدگاه اشاعره، سالان  مسلم

اشاعره تاب مقاومت نیاوردند    ورود به این قبیل مباحث در مقابلهمچنین عدم درک تعقل گرایی در آیات الهی در    ،بر دیدگاه کلامیشان حاکم بود

 و کم کم منقرض شدند. 

چون شیخ مفید، شیخ   معصومیت و استنتاجات متین و استوار متکلمینیالهام گرفتن از آیات الهی و روایات  ی اسلامی با  کلام شیعی و فلسفه

برآمده و پاسخگوی    ،ود شی معضلات و شبهاتی که بر این بحث وارد میخواجه نصیر الدین طوسی و ملاصدرا به خوبی از عهده  ،مرتضی انصاری 

 سوالات بسیاری در این خصوص بودند. 

 

 قضا و قدری آن با قوانین و نظامات هستی و رابطه
حتمیت  جهان هستی قطعیت و قوانین طبق قانون علیت عمومی بین تمام حوادث و جریانات عالم ارتباط و پیوند قطعی و ضروری برقرار است. 

موجودی  ی هر موجودی برقرار است و سرنوشت هر  ای که پیوندی جدانشدنی میان گذشته، حال و آینده . به گونهگیرندخودشان را از علتشان می

به این معنا که ما چه معتقد به   .ها نداردبه علت آن گره خورده است. این قوانین کلی بر نظام هستی حاکم بوده و ارتباطی به اعتقادات انسان

نین و سنن  ادیان و قوانین الهی باشیم یا نباشم، این جریانات بر نظام هستی جاری و ساری بوده و ربطی به اعتقادات شخصی ندارد. شناخت قوا

 کند.  حاکم بر نظام هستی ما را در بسیاری از امور و انتخاباتمان راهنمایی می

شود. مکاتب مادی معتقدند  ها تعبیر به عوامل عینی میسازد صرفا عوامل مادی هستند که از آناز دیدگاه مکاتب مادی آنچه قضا و قدر را می

   کار و خاصیت خودشان آگاهی ندارند.  و این عوامل بهاتفاق افتاده بستگی دارد    سرنوشت هر موجودی به عوامل و عللی که در گذشته

)فوق زمان( بر سرنوشت تاثیر گذارند که به کار و خاصیت خودشان آگاهی    بر آن است که یک سلسله علل طولیاعتقاد  در فلسفه و کلام اسلامی  

  گرایی شود. در این دیدگاه اعتقاد به قضا و قدر ما را به سمت جبرقلم و امثالهم نام برده میدارند. از این علل طولی با تعابیری مانند کتاب، لوح و  

آید که اراده و اختیار انسان دخالتی در زندگی او نداشته باشد. بر مبنای اعتقادات توحیدی، ذات حق تعالی  برد. اعتقاد به جبر زمانی پیش مینمی

کند. ذات احدی بوجود آمدن هر موجودی را صرفا از کانال اسباب و مسببات  جریانات و حوادث عالم دخالت نمیمستقیما و بدون واسطه در  

   گیرد.ی الهی سرچشمه میخاص خودش قرار داده است. در حقیقت قضا و قدر الهی همان نظام اسباب و مسبباتی است که از علم و اراده 

 ( 51-58،  1396)مطهری،    هر موجودی به عللی که مقدم بر آن موجود است بستگی دارد.  قانون علیت عمومی اینگونه است که سرنوشت

تصمیمات را که ممکن است در زمان  تصمیم بگیرد و عواقب و نتایج این  ی امور اختیاری خود  انسان مختار است تا در حیطه  ،جهان هستیدر

 شود.قدر به حتمی و غیر حتمی تقسیم می  بپذیرد. براساس آیات و روایات قضا و  ،حال برای او مشخص نباشد
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عوامل معنوی و ماوراء الطبیعی است که انسان با آگاهی و انتخاب    ،رساندی حتمیت به غیر حتمی و قطعی میآنچه که قضا و قدر را از مرحله 

رود که موجودات  گیرد. طبق این دیدگاه علم خدا قابل تغییر و حکم الهی قابل نقض است. همیشه گمان میها میخودش تصمیم به انجام آن

ی بَدا در مکتب امامیه موجودات مادی در عوالم برتر  که طبق عقیدهعالی و عوالم غیر مادی در موجودات دانی و عالم ماده تاثیر گذارند. در حالی  

امّالله    یمحوافرماید: »توانند تاثیرگذار باشند. این موضوع آنقدر اهمیت دارد که ذات احدیت میو عالی می الکتاب«    ما یشاء و یثبت و عنده 

کند و کتاب ما  )که قبلا ثبت نشده است( ثبت می  و هرچه را بخواهدکند  که قبلا ثبت شده است( محو می). »خداوند هرچه را بخواهد49رعد/

 ( 202:  1تا، جمصطفوی، بی)فرمودند: بَدا چیزی جز این نیست.   امام صادق)ع( .«ها( منحصرا نزد اوستها و نوشته ی کتابدر همه)اصل و ما

 فرماید: مولوی می

 

 

 

  ( 416:  1، ج1398)زمانی  

  

   (68،  1396)مطهری،    عوامل دیگر است.ی  گیرد، بلکه مبدأ و منشأ همهقضا و قدر در عرض سایر عوامل جهان قرار نمی

 ( 200:  1تا، ج)کلینی، بی  .«خدا به چیزی چون بدَاء بزرگ شمرده نشده است»امام صادق)ع( فرمودند:  

دارد و  فرماید: »بَدا نسبت به خدا به این معنی است که خدا چیزی را مطابق اوضاع و شرایطی مقرر  سید جواد مصطفوی در شرح این حدیث می

ایست و دست  هر روز در کار تازهاو  دانیم به این معنی که ی تغییر اوضاع و شرایط، آن را تغییر دهد. چون ما خدا را فعال ما یشاء میبواسطه سپس  

 (201:  1تا، ج)کلینی، بی  بسته و کنار نشسته نیست«.

خزانه که جز او کسی نداند و بدَا از این علم باشد و دیگر علمی که  خدا را دو علم است. یکی علم نهفته در  »فرماید:  در جای دیگر آن حضرت می

در باب بَدا در اصول کافی از سایر معصومین علیه السلام ذکر    نیزاحادیث دیگری    . «دانیمبه ملائک، رسولان و پیامبران تعلیم داده که ما آن را می

 (203:  1ج  تا،یب  ،ینی)کل  اند.شده و شارحان این کتاب در شرح آن سخنانی بیان کرده

  باشد. چون گفته شده بحث بدا همانند بحث نسخ است. در اهمیت بحث بدا در مسائل تکوینی است و اهمیت بحث نسخ در مسائل تشریعی می

جانب  واقع نسخ همان بدای تشریعی و بدا همان نسخ تکوینی است. نسخ رفع حکم شرعی نیست بلکه پایان یافتن زمان حکمی است که از  

مفارقات مطلق، اموری    و حکم حرمت روز شنبه در آئین حضرت موسی)ع( در ادیان بعدی. بدا در قضای الهی  شدن باشد. مانند نسخخداوند می

ز  بدا فقط در مقدرات و امور زمان بردار که در عالم مادی به تدریج و تکرار نیا   بلکه  گرددکه حتمیت و قطعیت یافته در عالم هستی جاری نمی

 شود. دارند جاری می

یابد. بدا  ای است که صورت میهمانطور که نسخ پایان یافتن استمرار یک حکم تشریعی است، بدا پایان یافتن استمرار یک حکم تکوینی و افاضه

گردد.  ریعی محقق میای است که نبوده و ظهور علمی است که تحقق پیدا نکرده است بلکه گاهی هم بدا در امور تش پیدا شدن امر جدید و تازه

 )ع( برای کشتن فرزندش رسید که پس از بدای الهی این حکم تغییر پیدا کرد.  که به حضرت ابراهیم  ینند دستورما

باشد. از جمله اموری که  چه از هر تغییر و تبدل و دگرگونی به دور است، ذات پروردگار و صفات او، عالم امر و قضای پیشین و علم ازلی او میآن

نام برد. همچنین   ،رسداش فراگیر بوده و به همگان میها، وقف، نذورات، طلب باران و اموری که بهره توان از دعاها، قربانیگردد میبدا می سبب

 افتد مانند هلاکت بدکاران، زلزله و... . اموری که به ندرت اتفاق می

معجزات در این عالم، نفوس کلی هستند که در طبقات دیگر تاثیرگذارند. نتیجه اینکه  باشد. چراکه علت وقوع معجزات الهی هم به نوعی بدا می

 بدا آشکار شدن کاری است که به مصلحت بوده و تاکنون آشکار نبوده و با احکام و قوانین دین و اصول عقلی و نظری هیچ مخالفتی ندارد. 

  (219-233:  4، ج1383)شیرازی،    گیرد.دی است که در بدا صورت میکرامات اولیاء حق و تاثیر دعا در رفع بلا نیز از جمله موار

دهد و تغییر در اراده و حکم الهی هم  که بخواهد در بوجود آمدن یا از بین رفتن حوادث و امور زندگی انجام می  را  ایطبق قانون بدا خدا هر اراده

دگی است و اینکه انسان پیوسته باید در مقام خضوع و خشوع در مقابل  گیرد. یکی از فواید بدا جلوگیری از سرکشی نفس در طول زنصورت می

 ( 258:  4، ج1383  ،یراز ی)ش  پروردگار باشد و بر او توکل کند.

 عاقبت هم قضا دستت بگیرد   گر قضا پوشد سیه، همچون شبت 

 هم قضا جانت دهد، درمان کند گر قضا صدبار، قصد جان کند 

 بر فراز چرخ، خَرگاهت زند                                         این قضا صد بار اگر راهت زند 
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ای از زندگی به هر دلیل دچار غرور و  سازد که اگر در برههقانون بدا باعث امیدواری به زندگی و دوری از یاس و حرمان گشته و ما را خشنود می 

و باز بودن در توبه درصدد  الطاف الهی  سرمستی گشته و به وادی معصیت و آلودگی سوق پیدا کردیم از رحمت حق ناامید نباشیم و با امید به  

 جبران مافات باشیم.

 

 دهد علل و اسباب معنوی که اسباب مادی را تحت الشعاع قرار می 
توان از اعمال خیر یا شری نام برد که ما در طول زندگی انجام  ی دیگری که در قضا و قدر و تغییر سرنوشت دخیل است میاز جمله عوامل معنو

ها یا حیوانات، تضییع حقوق دیگران چه پدر و مادر و معلم باشد چه سایر افراد دیگر در جهت منفی و بالعکس اعمال  دهیم. آزار و اذیت انسانمی

درتغییرسرنوشت  توان انجام داد مانند توبه، بازگرداندن حقوق دیگران، دعا، صدقه، احسان، وقف، خیرات و...  ه در زندگی میو کارهای نیکی ک

 . هستند  رتاثیرگذا

در تغییر سرنوشت خویش است. بر این اساس انسان   اختیارز نیروی ، برخورداری اباشدی خداوند به او میبخش مهمی از قدرت انسان که هدیه

نداشته باشد بلکه در انجام اعمال خویش صاحب اختیار است. اما در به کارگیری این اختیار باید  ی  مانند یک ربات نیست که هیچ اراده و قدرت

های خاصی است که او را از سایر  ی اختیار انسان از ویژگیباشد. همین نیروی الهی میی انسان برگرفته از ارادهتابع فرمان خدا باشد چرا که اراده

 (، ون زکریا2015،  7) سازد.مخلوقات متمایز می 

  ، که از آسمان نازل شدهرا یی ( دعا قضا36: 7، ج1409)حر عاملی،  اُبرم ابراما« قد وء وقد نزل من السماالدعاء یردّ القضاء  انّ»)ع(:  قال الصادق

 محکم شده باشد.   به سختی  هرچند آن قضاگرداند  برمی

فرمایند: »من یموت بالذنوب اکثر ممن یموت بالاجال،  )ع( می  توان از نیکوکاری نام برد. امام صادقها میاز جمله عوامل معنوی در تغییر سرنوشت

ی  میرند از کسانی که بواسطه ی گناهان میبواسطه عدد کسانی که    (140:  5، ج1403)مجلسی،   الاحسان اکثر ممن یعیش بالاعمار«.و من یعیش ب

کنند  ی نیکوکاری زندگی طولانی دارند از کسانی که با عمر اصلی خود زندگی میمیرند بیشتر است و عدد کسانی که بواسطه سر آمدن عمر می

نشاند و  ی پنهانی خشم خداوند را فرومیهکند. صدقفرمایند: »اعمال نیک ما را از سرنوشت بد محافظت می)ص( می رسول اکرم بیشتر است.

افزاید.  ی آن بر طول عمر و اعمال نیک انسان میی رحم موضوعی است که خداوند به واسطهکند«. تداوم صلهی رحم عمر را طولانی میصله

 ، پروت( 2017)

  ، ها شودو زندگی انسان  تی حیااگر قضا و قدر وارد عرصه  ،خوریم که حاکی استدر کنار این مباحث ما به یک دسته از اخبار و روایات برمی 

هیچ تاثیری در اجرای این    ی بشر()اراده  اندازد تا قضای الهی تاثیرگذار شود و مخالفت و خواستن یا نخواستن دیگرانعقل و تدبیر را از کار می

 حکم نخواهد داشت. 

اراد امضاء امر نزع عقول الرجال حتی یمضی امره فاذا امضاه رد الیهم عقولهم و    )ص( چنین نقل شده است: »ان الله  در روایتی از رسول اکرم

کند تا وقتی که امر خود را به انجام رساند. همین که به ها جدا میوقعت الندامه« هرگاه خدا بخواهد کاری به انجام رسد خردهای مردم را از آن

 (289:  1، ج1363)پاینده،    گیرد.این وقت است که پشیمانی صورت میگرداند و در  ها بازمیانجام رساند، عقل را به آن

  ی فرمایند: »اذا اراد الله امراه سلب العباد عقولهم فانفذ امره و تمت ارادته فاذا انفذ امره رد الاز امام رضا)ع( در همین مورد نقل شده است که می

کند  ها سلب میهای بندگان را از آنهرگاه خدا چیزی را بخواهد عقل  ( 442:  1تا، جحراّنی، بی)  ذا؟ و من این اذا؟«  کل ذی عقل عقله فیقول کیف

.  گرداندکه حکم خود را اجرا کرد عقل هر صاحب عقل را به او برمیرساند، همین ی خود را به پایان میکند و خواستهو حکم خود را اجرا می

 گوید چگونه شد که این کار شد؟ از کجا این کار صورت گرفت؟. گاه او پی در پی میآن

 فرماید: مولانا می

 داند قضا را چون خدای کس نمی چون قضا آید نماند فهم و رای 

 تا نداند عقل ما پا را ز سر چون قضا آید فروپوشد بصر

 گفت اذا جاء القضا امل البصر زان امام المتقین داد این خبر
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 دردپرده بدریده گریبان می خورد بگذشت خود را می چون قضا  

 دشمنان را بازنشناسی ز دوست چون قضا آید نبینی غیر پوست 

 ( 399،  1،ج1398)زمانی،

ترین اصلی که علل مادی را هم گیرد بلکه اساسیصورت نمیباید توجه داشته باشیم که اجرای قضا و قدر صرفا از کانال اسباب و علل مادی    

 دهد توجه به امور معنوی است. تحت تاثیر قرار می

ها برخوردید  را که خداوند)خصم( را هنگامی که به آنفرماید: »یاد کن آن زمان  می  44یآیه  ی انفالقرآن به این موضوع اشاره دارد و در سوره 

ی کارها به خداوند  اندک نمایاند برای اینکه به انجام رساند چیزی را که شدنی بوده است و همه ها  در چشم شما اندک و شما را در چشم آن

 فی اعینکم قلیلا و یقللکم فی اعینهم...«.   -شودبازگردانده می 

 کند.ی حج به همین مضمون اشاره میسوره   40و  38  یی محمد و آیهسوره  7یطلاق، آیه ی  سوره  2ی  همچنین آیه

گیری از این اراده اهمیت  ی بهرهزند. نحوهگیری از قدرت اراده و اختیار خویش سرنوشتی را برای خودش رقم میمشخص شد که انسان با بهره

بر سرنوشت خود تاثیرگذار است. صرفا منفعت یا مصلحت    اربسی   ،سمت و سویی باشد  ی انسان در چه جهت وبسیار زیادی دارد. اینکه اراده 

  17یی فصلت آیه. سورهدهدخودش را در نظر بگیرد و یا به منافع و مصالح دیگران هم توجه داشته باشد، جهت پیکان قضا و قدر را تغییر می

ها خودشان کوری را بر هدایت ترجیح  ها را هدایت کردیم سپس آن« اما ثمود، ما آنفرماید: »و اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمی علی الهدیمی

 دادند. 

 

 هاقضا و قدر و آشکار شدن طبیعت و استعدادهای درونی انسان
ابتلاء و آزمایش، آشکار شدن چیزهایی است که بر مبنای قدر برای ما نوشته شده است. همچنین ظهور استعدادهایی که در طبیع ت  معنی 

ها به صورت قوه و فطری نهاده شده است. حوادث و پیشامدهای روزگار و انجام وظایف و تکالیف دشواری که به عنوان پاداش و کیفر برای  انسان

و  باشد. تا زمانی که این استعدادها به ظهور نرسند پاداش  ها میاین تکالیف درنظر گرفته شده، نتایجی برای ظهور استعدادهای درونی انسان

سازد. این پاداش و کیفرها  های سازنده یا مخرب انسان او را مشمول پاداش و کیفر میها نخواهد بود. پس از سن تکلیف تلاشکیفری برای آن

 (340:  4، ج1383)شیرازی،    .تا مجاهدان و صابران شناخته شوندزند  ها سرمیدر متن همان اعمالی است که از انسان

ها از فعل و  باشد«. علم ما انسانفرمودند: »مشیت ذکر است که مقصود از این ذکر علم الهی است که برگرفته از ذات حق تعالی می)ع(    امام رضا

اوست.  عملمان جدا است. به آنچه که علم داریم باید اراده کنیم تا از اعضا و جوارحمان به صورت عملی سر بزند در حالیکه علم الهی همان مشیت  

 باشد.  آید و این اراده برگرفته از ذات حق میالهی به هرچه تعلق گیرد، همان بوجود می   یاراده 

 

 قدر  دیدگاه ابن عربی دربحث قضا و
تعیین خصوصیات جزئی موجودات    قدر زمان و   در  .داندئیات آن حکم کلی میجز  قدر را  وابن عربی قضا را حکم کلی خداوند در اعیان موجودات  

 ( 204،  1389)ابن عربی،  قدر دانسته است. »اعلم ان القضاء حکم الله فی الاشیاء«    را مقدم برقضا    شود ومی

باشد. درنتیجه علم الهی تابع اعیان موجودات که همان علم الهی تابع معلوم است و معلوم ذات الهی، اسماء و صفات آن ذات و اعیان ثابته می

است که در قضاء برای آن حکم در زمان معین خودش در نظر گرفته شده است. پیوندی که بین    باشد. قدََر شرح و توضیحیمعلومات هستند می

باشد همان قَدَر است. قضاء مربوط به  احوال و چگونگی اعیان با زمان و علت خاص خودش از جهت واقع شدن آن احوال در جهان مادی می

کسی که قلب بیدار و آگاه   شود.یل آن حکم کلی است که در جهان مادی واقع می شود و قَدَر جزئیات و تفصحکمی است که بر اعیان ثابته می

دانیم. مثلا  شود بر مبنای استعدادهای ذاتی موجودات است که این موضوع را سرّ قَدَر مییابد احکامی که در قضاء صادر میداشته باشد درمی

 ( 698-695،  2ج،1387)قیصری،    شود مقتضای ذات آن حیوان است.حکمی که به نجاست سگ می

گوید: »فالاستعداد اخفی سوال و انما یمنع هولاء من السوال علمهم بان  در مورد تعلق قضا و قدر براساس استعداد موجودات چنین می  ابن عربی

سوال باز ایستادند که دانستند  )درخواست کنندگان( از آن جهت از    تر است. اینان استعداد، سوال و درخواست پنهان  الله فیهم سابقه قضاء...«.
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اند و از نفوس و اغراض  شود آماده کرده )قلب( را برای قبول آنچه که از جانب او وارد می  خداوند را در ایشان حکم و قضای پیشین است، محلشان

 ( 32-33،  1389ابن عربی،  )  و اهداف خویش غایب و پنهان گردیدند.

ی  )درخواست کنندگان به زبان حال و استعداد( دانستند که خدای درباره  گوید: »چون اینانین میقیصری در شرح این عبارت چنعلامه داوود 

ان  ایشان حکمی دارد که در قضا بر وجودشان پیشی دارد و ناگزیر باید آنچه از خیر و شر و کمال و نقصان و آنچه را که خداوند در ازل برایش

از خداوند چیزی درخواست کنند. لذا مشغول پاک  که    مانع می شودکنند و این علمشان  ا مید آرامش پیمقدر کرده است به آنان برسد، از طلب،  

ای که در  ی دلهایشان پاک و جلا داده شود. به گونهشوند تا آینهها می)قلب( از چرک تعلقات به امور فانی و قطع علایق و وابستگی  کردن محل

طهارت و پاکی خودش باقی بماند و  درشود بپذیرند و  ها وارد میاز تجلیات که از جانب حق تعالی بر آن  ها اعیان حقایق آشکار گردد و آنچهآن

ر حق فانی شوند و به بقایش  و اهدافشان بخشیده است پس درنگ پذیر به رنگ محل نشود و )وارد و تجلی( آنان را غیبت از نفوس و اغراض  

 (239-238:  1، ج1387)قیصری،  باقی«.  

و استعدادهای ذاتی  علم الهی به نفوس    یابیم که اراده و مشیت الهی همان علم حق تعالی است.درمیوسخن ابن عربی  )ع(    یث امام رضااز حد

همان موجودات است که مشمول علم    یگیرد. استعدادهای ذاتی موجودات اعم از انسان و غیر انسان برگرفته از اعیان ثابته موجودات تعلق می

.  باشدو بعضی دیگر متوجه استعدادها می ها و تقاضاهای ذاتی موجودات متفاوت است. بعضی از این تقاضاها متوجه حالخواستباشند. الهی می

)قضا و    که مشیت الهی  بینندی الهی میوقتی خودشان را مشمول اراده   ،ی موجودات و مخلوقات صاحب استعدادهای ذاتی هستندچون همه

 ، تقاضا و درخواستی ندارند. گیردقدر( به استعدادهای ذاتیشان تعلق می

شوند هر  چون متوجه می  .شوند ذاتی موجودات اعم از انسان، حیوان، نبات و جماد از درخواست و تقاضا متوقف می  هایی استعدادیابیدر مرحله 

گیرد. لذا از هر تقاضایی که برخلاف استعدادهای ذاتیشان باشد انصراف  مورد اجابت قرار نمی  ،تقاضایی داشته باشند که خلاف مشیت الهی باشد 

شود  شوند. این تسلیم بودن باعث رشد و شکوفایی آن استعدادها میی استعدادیابی می و قدر و مشیت در مرحلهدهند و همگی تسلیم قضا  می

 . باشدی آن موجود میای جهت صعود به کمال شایسته و بایستهدهد. همین مسئله پلهها را در بارورکردن و محقق ساختن یاری میو آن

گردد.  باشد، هدایت و گمراهی موجودات مشخص مین ثابته که همان استعدادهای ذاتی موجودات میطبق دیدگاه عرفان اسلامی بر اساس اعیا

اند.  این اعیان ثابته، تجلیات حقیقی و واقعی موجودات خارجی در عالم مادی هستند که در عالم الست به وحدانیت حق تعالی مومن یا کافر گشته

کند. ابن عربی در این باره  گذارند همان ایمان و کفر از وجودشان در جهان هستی تجلی پیدا میمیوقتی اعیان به شکل خارجی پا به عالم ماده  

)قیصری،    شود«.گوید: »هرکس در حال ثبوت عینش و در حال عدمش مومن بوده است، در حال وجودش بدان صورت ظاهر میچنین می

کند نمیظلم    کسهیچ  »و لکن کانوا انفسهم یظلمون« طبق این آیه خدا به    .کنداستناد میی بقره  سوره   57ی  ابن عربی به آیه(  690:  2ج،1387

 گردند. مند میها هستند که بر مبنای استعدادهای ذاتیشان مومن یا کافر گشته و از عذاب یا نعمت کفر و ایمان بهره بلکه این انسان

گیرد. وقتی ها تعلق میساس همان استعدادهای ذاتی و دورنی افراد و اشیا به آنبرا  ،باشدمعتقد است حکم حتمی و قطعی الهی که قضا می  او

گیرد. اما قَدَر بخشی معین و جزئی از آن حکم کلی است که قابل  بدون هیچ تغییر و کم و کاستی صورت می ،ی قضا رسیدحکم الهی به مرحله

ها و علم خداوند در  ها و در آناشیا و حکم الهی در اشیا بر حد علم اوست به آن  . »بدان قضا عبارت است از حکم الهی درباشدتغییر و تبدیل می

 (694،  1389)ابن عربی،    نماید«.طور که در نفس خود برآنند، آن را اقتضا میاشیا بر آن گونه است که معلومات آن 

شود.  های فردی و جزئی آن حکم مربوط میزمان و مکان و ویژگیدانند که انجامش به  عرفا قَدَر را تفصیل و اجرای آن حکم کلی و قطعی می

ها است منشأ مهلکات  ات و درون انسانذچه که در  رسد بلکه آن طبق این دیدگاه ایمان و کفر، سعادت و شقاوت از خارج به افراد و اشخاص نمی

 گردد.  یا منجیات می

ی موجودات اعم از نباتات، جمادات یا  ای که عین ثابت همهمنوال است به گونه    در مورد موجودات، اشیا و حیوانات دیگر هم وضع به همین

چه در ذات و درونشان است برساند و صورت  ها را به آنحیوانات بر اساس استعدادهای ذاتی خودشان با زبان خود از پروردگار تمنا دارند که آن

 مند فرماید. ی حیات دنیوی جهت رسیدن به آن استعدادها بهرهه ها را از بهرواقعی به آن استعدادهای درونی ببخشد و آن

ها به سبب اقتضا و درخواست اعیانشان به زبان استعدادهایشان بود که کافر »او از جانب خویش کفر و عصیان را بر آنان مقدر نکرده است بلکه آن

 ( 698:  2، ج1387)قیصری،    «.ت خویش را درخواست نمود و چنانکه عین درازگوش صورت خودش را و عین سگ صور  یا عاصی قرارشان دهد
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 ها و ستارگان( بر سرنوشت، دیدگاه عزیزالدین نسفی  )آسمان چگونگی تاثیر گذاری افلاک و انجم
ی این سخنان اعتقاد  ها سخنانی مطرح شده است. از جملهگذاری آسمان و ستارگان بر سرنوشت انساناز تاثیر  در آثار بعضی شعرا و نویسندگان

 د. ند و با تربیت عالمان و اهل علم و فضیلت کاری ندار نکنافلاک و انجم افراد نادان را تربیت میبه این موضوع است که  

گروهی  ای را تربیت و  عده  ،ها صاحب اراده و اختیار نیستند که با قدرت ارادهو کهکشان  سمان و موجودات سماوی مثل ستارگاندانیم که آمی

نتابیدن بر گروهی    تابد و حق انتخاب تابش بر گروهی ودیگر را از این نعمت محروم کنند. آفتاب پس از طلوع خورشید بر مومن و کافر یکسان می

شید را به  د قرار دهیم و یا در سایه باشیم. همچنین ما قدرت نداریم که نور خوری ولی ما مختاریم که خود را در معرض نور خورش دیگر را ندارد

 کلی قطع کنیم و مانع تابش آفتاب شویم.

ها ایجاد رنج و راحتی و سعادت و شقاوت به  ی آناند و از خود اختیاری ندارند. وظیفهافلاک و ستارگان تدبیرگران عالم ماده  ،ی نسفیبه عقیده

زمانی سعادت و زمانی دیگر شقاوت    آنها  دهند.دست می  دو را ازشکل کلی است نه جزئی. گروهی در تقدیرشان ثروت و مقام و گروهی دیگر این

ی انسان هم به شکل  شود حتی بر نطفهها و ستارگان تدبیر میی نسفی آن زمان که سعادت و شقاوت به دست آسمانکنند. به عقیدهرا تدبیر می

 کلی نه جزئی تاثیر گذار است. 

در حقیقت ما دو لوح محفوظ داریم که یکی سقف مرفوع و  (  200،1362)نسفی، «  مّه»السعید من سعد فی بطن امّه و الشقی من شقی فی بطن ا

ی انسان است. مقدارتی که بر مبنای  شود. مقصود از سقف مرفوع، افلاک و ستارگان و مقصود از بحر مسجور نطفهدیگری بحر مسجور خوانده می

توانیم با اختیار خود این نوع مقدرات  ی این مقدرات مختاریم و میاست و ما درباره شود کلی  ها و ستارگان در مورد جهان مادی نوشته میآسمان

ی انسان به صورت جزئی نوشته  را تغییر دهیم. دست یافتن و یا دور کردن این مقدرات به سعی و تلاش ما بستگی دارد اما مقدراتی که در نطفه

 ( 200-204،  1362)نسفی،    کردن این دسته از مقدرات به هیچ وجه امکان پذیر نیست.شده به اراده و سعی و تلاش انسان بستگی ندارد و دور  

ها و ستارگان در باشد. اثری که از این آسمانچه در افلاک و انجم نوشته شده قضای حق میعلم الهی به این امور همان حکم الهی است و آن

همانطور که اشاره شد رد کردن و برداشتن حکم و قضای الهی امکان ندارد. رد کردن و  شود.  شود، قَدَر الهی خوانده میعالم مادی ظاهر می 

»رد قدر هم به قدر توان کردن، از   توان دفع کرد.برداشتن کل قَدَر امکان پذیر نیست اما گاهی مقدرات را با دعا، صدقه، صله رحم و یا عقل می

 ( 202،  1362،  )نسفی  که رد آهن هم به آهن توان کردن...«.جهت آن

 : فرمایدچنین مینیست    ی که قابل تغییرمقدرات  تاثیر  رابطه با  حافظ در

 نگشاد ست   اریاخت  که بر من و تو درِ ی گره بگشا  نیرضا به داده بده وزجب

 ی که روزی مقدر است با پادشه بگو  بریم ما آبروی فقر و قناعت نمی

 خم جمله دردی آمیز است که صاف این سر   مجوی عیش خوش از دور پاژگون سپهر 

 این قدر هست که تغییر قضا نتوان کرد  آنچه سعی است من اندر طلبت بنمایم

 لطف آنچه تو اندیشی حکم آنچه تو فرمایی  تسلیمیم  یی قسمت ما نقطهدر دایره

 ( 136و  32،  1389)غنی،  

خیانت، زیرکی، نادانی، بخل، سخاوت، همت عالی یا دانی، توانگری و  لوح محفوظ عالم صغیر نطفه است که سعادت و شقاوت، دیانت و امانت،  

   پذیر نیست و انسان در این امور مجبور است.فقر در لوح محفوظ است. دفع و تغییر و تبدیل در آن امکان

یابند  لی در آخر عمر به آن دست میاند وی آدمی همراه است چرا بعضی در اوایل عمر از مال و مقام بی بهرهسوال: اگر سعادت و شقاوت با نطفه

های چهارگانه  های چهارگانه است. این زمانخاطر خاصیت زماناحوال به  ردهد که این تغییو یا برعکس؟ نسفی به این سوال اینگونه پاسخ می

گیرد  روح یا حیات به جنین تعلق میشود، زمانی که گیرد، زمانی که صورت فرزند در رحم ظاهر میعبارتند از: زمانی که نطفه در رحم قرار می

باشد. اگر این چهار زمان بر علم و حکمت فرزند  شود، این چهار زمان دارای آثار و خواص زیادی در احوال فرزند میو زمانی که نوزاد متولد می

شود و  انش و حکمت پیشوا و راهبر میآید و در دوشش فراوان داشته باشد، اتفاقات نیکویی برایش پیش میکراهنمایی کنند و خود آن فرد هم 
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تواند صاحب مکتب شود. اگر این چهار زمان بر مال و جاه و مقام فرزند راهنمایی کند و این راهنمایی همراه با کوشش و تلاش خود فرد  حتی می

گردد. اگر این چهار زمان بر فقر و تنگدستی  تواند پادشاه یا خزانه دار پادشاه  موفق و حتی می هم باشد، آن شخص در کسب مال و جاه و مقام

 فرزند دلالت کند، آن فرد در کسب مال و مقام و ثروت موفق نخواهد بود حتی اگر میراث عظیمی هم به او برسد همه را از دست خواهد داد. 

ت، خیر رسان و درستکار خواهد بود. اگر این  اگر این چهار زمان بر اخلاق نیکوی فرزندی دلالت کند، آن فرزند متواضع، بردبار، بخشنده، با دیان

 چهار زمان بر اخلاق بد و ناشایست راهنما باشد، آن شخص نادان، بخیل، ستمکار، بی دیانت، آزار رسان، دروغگو و بدکردار خواهد گشت.  

د و در هر سرزمینی به ندرت یکی ممکن  افتد که هر چهار زمان دلالت بر یک خصلت از اقسام نام برده شده باش ی نسفی کم اتفاق میطبق عقیده 

شود. یعنی ممکن است دو  آید و نتیجه احوال فرزند هم مختلف میاست چنین حالتی پیش آید. در اکثر اوقات این چهار زمان متفاوت پیش می

گذراند و در  به مراد روزگار می رزمان اول دلالت بر سعادت فرزند و دو زمان آخِر دلالت بر شقاوت کند که در نتیجه چنین شخصی در اوایل عم 

گردد. رسد. یا ممکن است برعکس این حالت باشد. اگر هر چهار زمان مختلف و متفاوت باشد احوال فرزند هم متفاوت میاواخر عمر به نامرادی می

 ( 206-210،  1365)نسفی،    غیر است.بیان و معنی لوح محفوظ در عالم ص  گذراند و اینیعنی از اول تا به آخر عمر افتان و خیزان روزگار می

ی نسفی اموری که به صورت کلی در سرنوشت انسان نوشته شده مانند جسم و روح انسان، استعداد، افعال و کارهای او در بودن این طبق عقیده

نحوی استفاده کند. و اینکه  ی عملکرد انسان، آدمی مختار است که از روح و جسم خودش یا استعدادش به چه  موارد ما مجبوریم اما در نحوه 

مربوط به جهت مختار بودن انسان است. در این مورد نسفی چنین فرموده:    ،استعدادش را در جهت رشد و هدایت یا گمراهی و فساد به کار گیرد

 ( 211،  1365)نسفی،    ی آدمی به طریق جزئی نوشته است«.»جسم و روح و استعداد آدمی در نطفه

ی سخن، بیان و چگونگی آن در انجام کار و امورات مختلف  ها  در داشتن استعداد مجبورند ولی در گفتن و نحوه عارف انسانی این  به عقیده 

 ( 105،  1359و212،  1365)نسفی،    باشند.زندگی مثل خوردن و آشامیدن صاحب اراده و اختیار می

 فرماید: می  مقدرات بعضی از تغییر اراده در ازتاثیر  حافظ

 من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک ر هم زنم ار غیر مرادم گردد چرخ ب

 گر نیستت رضایی حکم قضا بگردان  حافظ ز خوبرویان بختت جز این قدر نیست

 ( 384و301،1389،غنی) 
 

 قدر مشکل درک قضا و
ی قدر سوال کردند آن  )ع( درباره   تتکلفوه. از حضرت علیسئل عن القدر، فقال: طریق مظلم فلا تسلکوه، و بحر عمیق فلا تلجوه و سر الله فلا  

  پیمایید و دریایی است ژرف، وارد آن نشوید و رازی است خدایی، خود را به زحمت نیندازید.حضرت فرمود: راهی است تاریک، آن را می

 ( 1225:  6ج،  1365( )فیض الاسلام،  169،  1382)دشتی،  

رد: قربانت گردم، خدا بندگان را بر گناه مجبور کرده است؟ فرمود: خدا دادگرتر از آن است که ایشان  راوی گوید مردی به امام صادق)ع( عرض ک 

یشان  را بر گناه مجبور کند و سپس به آن جهت عذابشان نماید آن مرد گفت: قربانت گردم، پس کار را به بندگان واگذاشته است؟ فرمود: اگر به ا

تر از میان آسمان  منزل دیگری است؟ فرمود: آری، فراخ  ،داد. عرض کرد پس میان این دوامر و نهیشان قرار نمیکار را واگذار کرده بود در تنگنای  

 ( 221:  1تا، ج)مصطفوی، بی  و زمین.

واگذاشته؟ فرمود: نه. گفتم  ها  مردی گوید به امام صادق)ع( عرض کردم خدا بندگان را بر گناه مجبور ساخته؟ فرمود: نه. گفتم پس کار را به آن

 ( 221:  1تا، ج)مصطفوی، بی  پس حقیقت چیست؟ فرمود: لطفی است از پروردگارت میان این دو مطلب.

جاست و آن  نه جبر است و نه تفویض بلکه منزلی است میان آن دو که حق آن  »از امام صادق)ع( راجع به جبر و تفویض پرسش شد. فرمود:

 ( 222:  1تا، ج)مصطفوی، بی  .«ا کسی که عالم آن را به وی آموخته باشدمنزل را نداند جز عالم ی

دهید چیزی را که  کردند چنین فرمود: »بر خود کلفت میامیر المومنین علی )ع( در حدیثی خطاب به کسانی که در امر قضا و قدر بحث می

ها از  تن در آن از کشف اسرار الهی که هرکس تفتیش کند از آناید از فرو رفبرداشته شده از شما یعنی امر قضا و قدر و چیزی که نهی شده

 (290،  1383)قمی،    شدگان است«.تباه

 

 

 

http://www.jrse.ir/


 59-69، ص  2جلد1399  تابستان ،    20، شماره  الهیات    و  فلسفه  فقه،  حقوق،  در  پژوهش  علمی  مجله
http://www.jrse.ir 

 
 

 چه مقدر شده باید ساخت به آن
بیشتر  باشد،  امام علی)ع( فرمودند: »با یقین و باور بدانید که خدا قرار نداده برای بنده اگرچه بسیار چاره جو و سخت کوشا و در مکر و فریب توانا  

چه در  چاره بوده و بین اینکه برسد به او آنچه در علم الهی برای او مقدر و نامزُد گشته است و جلوگیر نشده است بین بنده که ناتوان و کماز آن

رترین مردمان است  ی آن از جهت آسودگی در سود)دنیا و آخرت( بشناسای به این راز و به کار برندهو    تاس  علم الهی برای او مقدر و نامُزد شده

کم کم به ای که به سبب ناسپاسی  نعمت رسیدهبه  و بسا    ،برترین مردمان است   ،زیان  ی در آن از جهت گرفتاری وو چشم پوشنده و شک کننده

تاب  کم بشو    گزار  سپاس  بسیار  پس ای شنونده  گرفتاری احسان و نیکویی به او شده است،  گرفتاری که بر اثر  بسا  و  ،عذاب و کیفر نزدیک گشته

 ( 1220:  6، ج1365)فیض الاسلام،    از آنچه باید به او برسد، ندهند«.  از روزی بایست و تن به رضا بده که کس را بیشتر  یده و به رسی

براساس  دشواری است که    عمیق و  تاریک،  مسیر. قضا و قدر  است  قدر  و  مصادیق قضا  اختیار از  و  رسیده جبر  معصومین به ما  طبق سخنانی که از

  جبری و   ی امورحوزه   استعداد قطعا ما مجبوریم.  جسم و  داشتن روح و  در  ندارند.پیمودن این مسیر  همگان راهی جز  لطف الهی استوارگشته و

  اکتساب علم، لزوما   .مرهون معرفت شناسی است  یم،درجستجوی آن هست  ی ما،سعادتی که همه  کند.نظامات هستی پیروی می  از  دو  اختیاری هر

  پنهانی مانند   های درونی ولایه  اینجا ضرورت دارد.  قوانین هستی در  شناخت   داشتن فاکتورهای مشخصی مثل  و  رسانده را به سعادت نمیهم

از قانون بدا، استدراج، امداد، املاء و توفیقات الهی و... به این    کنند.می  را ایفا  نقش خود  داشته و  را  این بین خاصیت خود  در  عوامل معنوی نیز

رسیم که وقتی انسان طریق درستی و صواب را در پیش گیرد تمام تار و پود و ذرات هستی یاری گر او خواهند بود و بالعکس نادرستی  نتیجه می

 شوراند. و کژی آسمان و زمین را هم علیه فعل خطا بر فاعلش می

مند شدن از سخنان معصومین ما را  سی قضا و قدر، علم و آگاهی و معرفت نسبت به این راه سخت و دشوار، استعانت از پروردگار و بهره آفت شنا

 . کندمودن این مسیر به دنبال دارد حفظ میاز خطراتی که پی
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 گیرینتیجه
 گیرند.  خود را از علت حقیقی که ذات حق تعالی است میتمام جریانات و حوادث جهان هستی قطعیت و ضرورت  -1

 ی هر موجودی پیوندی ناگسستنی برقرار است.بین گذشته، حال و آینده -2

 برد. نمی  ،ن هیچ اراده و اختیاری از خود نداشته باشدا به سمت جبرگرایی مطلق که انس  ااعتقاد به قضا و قدر و لوح و قلم ما ر-3

 باشد. ی حق میقیقت همان نظام اسباب و مسببات است که منشأ آن علم و اراده قضا و قدر الهی در ح-4

 مند بودن جهان هستی است. مختار بودن انسان به معنی مطلق و رها بودن او نیست بلکه پذیرش نتایج اعمال خود فرد در چارچوب نظام-5

 قضا و قدر الهی تاثیر گذار هستند.  در تغییر  مال حرام و...  ظلم،  ،عوامل معنوی مثل دعا، صدقه و خیرات-6

 طبق قانون »بَدا« علم الهی قابل تغییر و حکم خدا قابل نقض است. -7

 کند تا حکم الهی جاری شود. ی اجرا، عقل و تدبیر را از بشر دور میبعضی از قوانین قضا و قدر در مرحله-8

 ها است. نی انسانهای قضا و قدر، آشکار شدن استعدادهای فطری و درویکی از حکمت-9

 . نهی کرده اندما را    ،  تفویض باشدتسلیم نبودن اهل   یا  یانه ورا  موجب بی مسیولیتی جبرگ  که  های کلامیبحث  ازامام علی)ع(  -10

 باشد. ها بر عالم مادی به صورت کلی است که قابل تغییر میآسمان و ستارگان، صاحب اراده و اختیار نیستند و تاثیرگذاری آن-11

 باشد به صورت جزئی بوده و قابل تغییر نیستند.مقدرات و احکامی که مبنای تکامل انسان در مراحل جنینی می-12

گیرد  ها تعلق نمیمبنای کفر و ایمان، اعیان ثابته و استعدادهای ذاتی موجودات است و بر همین اساس، ثواب و عقاب خارج از موجودات به آن-13

 . و منشأ درونی دارد

تر از آسمان و زمین  طبق روایاتی که از امامان شیعه به ما رسیده، انسان نه مجبور و نه مختار مطلق است و بین جبر و اختیار جهانی فراخ-14

 باشد. می

خیر و صلاح ما در آن خورد، حتما  تر است. هرچه که از قلم او برای ما رقم میتر و مهربانخالق هستی، حکیم و عزیز و از همه به ما نزدیک-15

ی امام علی)ع( از هیچ چیز جز گناه و لغزش خویش نترسیم و همواره به لطف  است. باید راضی و خشنود به مقدرات الهی باشیم و طبق فرموده

 الهی امیدوار باشیم.
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